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  چكيده
 همگام با ديگر انواع شعري در قرن بيستم پا به منصة ظهور گذاشت تا شايد مرهمـي           1شعر اعتراف 

 چنين اصطلاحي را    2ماشا لوييس روزنتال  . بر دردهاي انسان آشفته، و گريزگاهي از جهاني پيچيده باشد         
 تـأملات بـا عنـوان     .)  ش 1356-1295 (3هنگام بررسي و تحليل دفتر شـعر رابـرت لـووِل          نخستين بار   

اند از بيـان آشـكار      هاي اين نوع شعري عبارت     ترين خصيصه  برخي از مهم  .  برد  كار به) 1959 (4زندگاني
 هاي فردي و خانوادگي در احساسات و احوالات دروني، بازتاب آمال و آرزوهاي شاعر، اشاره به حريم          

گيـري از زبـاني سـاده و     هاي خاص از جمله مكان و زمان و افـراد، بهـره          كارگيري اسامي و نام    شعر، به 
دسـت در آثـار شـماري از شـاعران          اين  هايي از  مايه بن.  و جلب اعتماد خواننده    5نمايي پيرايه، حقيقت  بي

صداي پـاي  «مة بلند منظو. قابل بررسي است.)  ش1359-1307(جمله سهراب سپهري  معاصر ايران از    
عنوان  اثر رابرت لوول به» آخرين بعد از ظهر من با عمو دِورِوكس وينسلو«سهراب سپهري و شعر     » آب

هـدف ايـن    . انـد  هايي برتر از اين گونة شعري براي بحث و بررسي در اين مقالـه انتخـاب شـده                  نمونه
ه شده استباشد ك اي از شعر معاصر ايران و جهان مي پژوهش پرداختن به جنبه ه شايد به آن كمتر توج .

لات      يـك  هايي از اين شـاعران، از  لذا مقالة حاضر بر آن است تا با بررسي سروده    سـوي پيونـدها و تـأم
هاي انسان قرن بيستم را  ديگر برخي از دغدغه ايشان از دو سرزمين متفاوت را روشن گرداند، و از سوي

  .آشكار نمايد
  .حال، رابرت لووِل، سهراب سپهري يستم، شعر اعتراف، حسب شعر قرن ب:هاي كليدي واژه
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   مقدمه-1
شايد بتوان گفت كه نخستين توصيفات و تعاريف از ادبيات و شعر، بـر بازتـاب احـوالات                  

امروزه هنوز اين نگرش به شعر و ادبيـات بـه           . اند پنهاني و غليان احساسات دروني تأكيد داشته      
ها و حـالات     اند تا شعر را انعكاس دريافت      بسياري بر آن  انحاي مختلف حفظ گرديده است، و       

افلاطون، فيلسوف  . اندروني شاعر در رويارويي با اجتماع، جهان هستي و خويشتن تعبير نمايند           
پندارد كه شاعر در توليد و       شهير يونان باستان، شعر را نوعي از مكاشفه و اندريافت شاعرانه مي           

ل، تخييل را از شروط ذاتـي    )38-27،  1373ديچز،  (سرايش آن نقشي ندارد      م او ، و ارسطو، معلّ
، )120-117،  1357ارسطو،(شود   شمرد كه هم سبب تقليد و هم لذّت آدمي از آن مي            مي شعر بر 

حتـّي در نگـاه     ). 54-53،  1383شميـسا،   (نامد   و علتّ فاعلي را نه شاعر بلكه الهام و جذبه مي          
ظامي عروضي و حاج ملا هـادي سـبزواري، تخييـلِ           انديشمنداني چون خواجه نصير طوسي، ن     

كه حاج مـلا هـادي سـبزواري اذعـان كـرده اسـت               چنان شاعر نقش اوليه در خلق شعر دارد آن       
). 64همـان،   (» افزايـد  احتواي شعر بر مخيلات است و سـجع و قافيـه آب و رنـگ آن را مـي                  «

 واقعيـات و حقـايق      تصرفات ذهني شاعران بر جهان هستي و پوشـيدن لبـاس تخييـل بـر تـنِ                
ل، از متن ذهن و ناخودآگاه شاعر بيرون مي           1بيروني آيد و لذا اين شـاعر اسـت كـه           ، در نگاه او

شـود كـه از    شعر به مثابة ماحصلِ كاركردِ ذهنـي مـي        . گردد نقطة آغاز فرايند شعر و شاعري مي      
 تقليد در جـاي  ديگر محاكات يا سوي در حكم علتّ فاعلي، و از ) يا جذبة وي(سوي شاعر   يك 

گردنـد   علتّ مادي، وزن و قافيه علتّ صوري، و تأثيرات آتي بر دل خواننـده علـّت غـايي مـي                
 ). 54همان، (

آيد هم در شعر انگليسي و هم در شعر فارسي، همواره دغدغة نقـدهاي ادبـي و                  به نظر مي  
ه  . اند شناسانة ادبيات بر كاركرد ذهن شاعر تكيه داشته    هاي هستي  نگرش در شـعر فارسـي   خاصـ

هاي عالي شعر احساسي و خودجوش به حساب         كه در آن غزل و ادبيات غنايي، در زمرة نمونه         
توجهي به غزل اختصاص يافته و شاعران        آمده است و در دفترها و دواوين شاعران، بخش قابلِ         

هـاي درونـي و    گويي خود را ملزم به سرودن، يا حتّي ناچار به واكـنش نـسبت بـه ايـن تكانـه              
لي و گونة غزل در دفاتر شعري شاعران از قـرن             . اند ديده آميز مي  هاي مكاشفه  جذبه لذا شعر تغزّ

پنجم قمري تا عصر حاضر، حتّي در دفاتر شاعران معاصري همچون شهريار و عماد خراساني،               
اما در تاريخ ادبيات انگليسي، داستانِ شعر به گونة ديگري رقـم خـورده           . شود به وفور يافت مي   

__________________________________________________________________________ 
1- Memisis 
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بلند چند صد سالة خود، از پيش از رنـسانس تـا دوران معاصـر،     و شعر انگليسي در پست . ستا
گرايانه، و هم رويكردي خردمحورانه نسبت به تأملات دروني شاعر و نيـز             هم بازتابي احساسي  
  . اجتماع داشته است

فـردي   به در قياس با شعر ديگر كشورهاي اروپايي، شعر انگلستان از جايگاه رفيع و منحصر             
توان نسبت به شعر ساير اقوام       فقط شعر انگليسي را مي    «به گفتة مجتبي مينوي     . برخوردار است 

به اين معني كه، مثلاً قوم آلمان روح خود را بـه  . ترين مقام محسوب داشت اروپايي داراي عالي 
ان، امـا   گر كرده، قوم ايتاليايي به توسط نقاشي و قوم روسي به توسـط رم ـ              وسيلة موسيقي جلوه  

گـر شـده    كه روح قوم ايران نيز در شعر و تـصوفش جلـوه           قوم انگليس به وسيلة شعر، همچنان     
زمـين،   شعر اعتراف انگليسي در سير تاريخي خود در ادبيات مغرب). 77، 1383مينوي،  (» است

هـايي   گردد كه در قياس بـا انـواع مـشابه خـود در اعـصار گذشـته از تفـاوت         گونة متفاوتي مي  
با تقليد از ) زمان با عصر رنسانس هم(در سدة شانزدهم ميلادي  1غزل انگليسي. ار استبرخورد
گيرد تا اينكـه ويليـام شكـسپير آن را بـه اوج              هاي پترارك نظج مي    هاي ايتاليايي نظير غزل    گونه
كند، و در سدة بعـدي       اما اين گونة شعري، فرازوفُرود خود را در يك سده تجربه مي           . رساند مي

گيـرد و   اي بـه خـود مـي    آميزد و شكل انديـشگرايانه  مي با تفكرات ناب درهم   ) هم ميلادي هفد(
بنابراين، شعر اعتراف انگليسي در     . كند سپس در عصر رمانتيك به شيوة ديگري عرض اندام مي         

نشيبي را از سر گذرانده است تـا اينكـه در ميانـة         ميان، ادوار پرفرازو   در حركتي ضربدري و يكي   
ستم ميلادي، گونة ديگري از آن با تكيه بر بسترهاي اجتماعي و فردي شاعر، در آمريكـا                 قرن بي 

شـعر  «هـاي پيـشين خـود، آن را     رغم اشتراكات معنـايي و ذاتـي بـا نمونـه     كند و علي ظهور مي 
  . خوانند مي 2»اعتراف

ليـسي  ها و اشكال اعتراف در شعر معاصـر انگ  مايه تحقيق حاضر بر آن است تا با بررسي بن     
عنوان سـبكي درخـور    و فارسي، هم اهميت اين گونة شعري را روشن سازد و هم اعتراف را به       

براي اين منظور، بر آثار شـعري دو شـاعر قـرن            . توجه در آثار معاصران مورد بررسي قرار دهد        
شعر . رابرت لوول و سهراب سپهري    : بيستمِ ادبيات انگليسي و ادبيات فارسي تمركز شده است        

عيارِ قرن بيستمي ظـاهر شـده اسـت؛ حـال          اف در ادبيات آمريكا در قامت يك جنبش تمام        اعتر
هـاي   آنكه در ادبيات فارسي، شاعران معاصر خواسته يا ناخواسته در شعر خود اعتراف و جلـوه       

شايد سهراب سپهري به شـكلي مـستقيم از رابـرت لـوول يـا               . اند گوناگون آن را متبلور ساخته    
__________________________________________________________________________ 

1- Sonnet 

2- Confessional Poetry 
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هاي پررنگ اعتراف در شـعر وي      اعتراف آمريكا تأثير نپذيرفته باشد، اما رگه       ديگر شاعران شعر  
شده در اين پـژوهش برگرفتـه از        گرفته كار   روش به . عصر او چشمگير است    و ديگر شاعران هم   

در چنين روشي، فارغ از زبان و فرهنگ شاعران،      . باشد مكتب آمريكايي در مطالعات تطبيقي مي     
گـراي و نيـز نقـش         مستقيم آنها از همديگر، طبـق اصـول سـازگاري و التقـاط             و يا تأثير و تأثرّ    

. بررسي و نيز تطبيق آثـار ادبـي پرداخـت          و توان به بحث   هاي ادبي جهان، مي    ها و جنبش   مايه بن
گونه كه در بخش روش تحقيق توضيح داده خواهد شد، اين مقاله سعي خواهـد كـرد تـا                    همان

بنـابراين  . ي و لوول، و بازتاب آن را در شعر ايشان تشريح نمايداشتراكات فكري و زباني سپهر 
ن      هـاي اصـلي آن در آثـار     مايـه  تمركز اصلي اين تحقيق، معرفي گونة ادبي اعتراف و مقايـسة بـ

  . شعري دو شاعر از دو سرزمين و فرهنگ متفاوت است
 همچنـين در   اسـت ،  هـاي مختلفـي بررسـي شـده     ترديد اشعار اين شاعران از جنبه  هيچ   بي
هاي شعر انگليسي، نوع شعري اعتراف در قـرن بيـستم بـه شـكل                بندي گونه  ها و دسته   پژوهش

اين، ابعاد ذهني و رواني شعر سـهراب         بر   علاوه. روشن و ملموس تبيين و آشكار گرديده است       
هـا   هاي متنوعي مورد كنكاش و نقـد قـرار گرفتـه اسـت و در ايـن بررسـي                   سپهري در ساحت  

. ندگاني و تعاملات فردي اين شاعر با جهانِ بيرون و دنياي درون سنجيده شده اسـت               همواره ز 
اي است براي تخليـة هيجـاني،        شناسان وسيله  دانيم شعر و ادبيات از نگاه روان       گونه كه مي   همان
حتّي ارسطو در قرن چهارم قبـل از مـيلاد از ايـن شـيوه اسـتفاده كـرد تـا تعريـف         «كه   گونه   آن

م و وحشت براي ايجاد تخلية هيجاني            از تراژدي به  كلاسيكش را    عنوانِ تركيبي از احساس ترح
كنـد، يعنـي از      سـويه عمـل مـي      ايـن تخليـة هيجـاني دو      ). 128 ،1376گـرين،   (» به دست دهد  

 ديگـر آزادسـازي احـساسات خواننـدگان و           سوي تخلية رواني خود شاعر است و از سوي         يك 
رسـد، و بـه قـول        ر كه در آن زبان به موجزترين شكل خود مـي          بنابراين، شع . مخاطبان اثر ادبي  

شود براي تلطيـف و تنقـيح        اي مي  گويد، وسيله  رابرت فراست با كمترين واژگان بيشترين را مي       
تنيـدة خـود     هـاي درهـم    هاي دروني و انديـشه     آلام دروني، و مشقي براي شاعر تا گره از عقده         

گـردد و هـم مرهمـي        هـا مـي     آشكارسازي اين عقده   لذا شعر اعتراف هم محفلي براي     . بگشايد
  .بر آلام و اضطراب شاعرانشود  مي

شود به آنها پاسـخ مناسـب داده شـود           برخي از سؤالات مطرح در اين تحقيق كه تلاش مي         
هـاي اعتـراف در اشـعار ايـن دو شـاعر از نظـر                مايه بن) 1: سازند اهداف پژوهش را روشن مي    

آيا اين بيـان  ) 3ها به چه صورت است؟     مايه  قالب و شكل اين بن     )2باشد؟   محتوايي چگونه مي  
) 4پـردازد؟     بر خود شاعر تمركز دارد يا اينكه به زندگي افراد پيرامـون شـاعر هـم مـي                   اعتراف
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آيا تجارب و احـوال شـاعر   ) 5مشاهدات شاعر از دنياي پيرامون و وقايع اطراف چگونه است؟  
عنـوانِ فنـي     توان به  آيا اعتراف را مي   ) 6اقتي خاص است؟    و بازتاب آن در شعر وي داراي صد       

  نو در تجربة شعر معاصر دانست كه با ديگر فنون آن درهم آميخته است؟
هاي پنهان و آشكار هـر شـاعري بايـستي عـلاوه بـر               براي نيل به دنياي ذهني و نيز انديشه       

شك خود شـعر كـه    بي.  كردجستجو و تتبع در زندگاني وي، بر متن و واژگان شعر او نيز تكيه             
ها و احساسات شاعران اسـت در كـشف دنيـاي درونـي شـاعر نقـش                تراوش و عصارة انديشه   

بنابراين، تحليل و بررسي متون شعري، راه را بـر تنـوير ذهـن شـاعر و     . كند بسزايي را بازي مي 
 تأكيـد   كاررفته در اين پژوهش بر همـين نكتـه         روش به . سازد آشكارسازي افكار وي هموار مي    

دارد و براي دسترسي به انواع اعتراف در آثار شعري اين دو شاعر عمدتاً خود متن شعر و زبان                   
هاي برترِ   براي اين منظور، منتخبي از آثار ايشان كه هم نمونه         . ايشان ملاك كار قرار گرفته است     

قايـسه  هاي اعتراف در آن مشهود است به بحث و بررسي و نيـز م      شعري آنان است و هم جلوه     
آنچه بايستي بدان توجه داشت اين اسـت كـه اساسـا در شـعر نـو معاصـر                   . گذاشته شده است  

ديگر متـأثر از     خود، و از سوي      سو شاعران بنا بر نوع انديشه و سبك منحصر به            فارسي، از يك  
هـاي گونـاگوني را در       اند كه ويژگي   هاي متنوع آن، دست به خلق آثاري زده        شعر جهان و جلوه   

ديگر، بنا بر ضرورت دنياي پيچيدة قرن بيستم، شـاعران نيـز در شـعر خـود                  عبارت   به  . اردبر د 
لذا آثار ايشان گاهي بعـد رمانتيـك   . اند ابعاد مختلفي از شكل و محتوا را به منصة ظهور گذاشته      

شود و گاهي عرفاني يا      گيرد، يا اينكه گاهي حماسي مي      دارد و گاهي جنبة اجتماعي به خود مي       
توان با تكيه بر نظريـه يـا معيـار و            در اين امواج پرخيز و خروشان شعري، مي       . ها تلفيقي از اين  

  . منظور خاصي به تعقيب و تحقيق در آثار ايشان پرداخت
به منظور تطبيق آثار شعري سهراب سـپهري و رابـرت لـووِل، پـژوهش حاضـر از مكتـب                    

در ايـن  .  بهـره جـسته اسـت     توصـيفي -ليلـي اي تح  تطبيقي و شيوه  -آمريكايي در مطالعات ادبي   
در مكتـب آمريكـايي،     .  مبناي اصلي پژوهشِ تطبيقـي اسـت       2 و سازگاري  1گرايي مكتب، التقاط 

اين مكتب از الگوهـاي گونـاگوني       . آيد تأثير و تأثرّ، تنها روش و الگوي تطبيقي به حساب نمي          
پـرداز و    ، نظريـه  3 فرانسوا يوست  .كند براي قياس، انطباق و تحليل آثار مختلف ادبي استفاده مي         

محقق سرشناس حوزة ادبيات تطبيقي معتقد است كـه در مكتـب آمريكـايي، بـرخلاف مكتـب        
__________________________________________________________________________ 

1- Eclecticism 

2- Tolerance 

3- François Jost 
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: اند از  مورد توجه است؛ اين چهار روش يا الگو عبارت        ) الگوي تطبيقي (فرانسوي، چهار روش    
هـا   مايه الگوي درون ) 3 ؛2هاي ادبي و ژانرها    الگوي گونه ) 2؛  1الگوي فراسنجي و تأثير و تأثرّ     ) 1

پـژوهش حاضـر بـا    ). 33، 1993يوسـت،   (4هاي ادبي ها و جنبش الگوي حركت ) 4؛  3ها و طرح 
هـاي ادبـي و ژانرهـا،        تطبيـق گونـه   (بنـدي    تكيه بر روش تطبيقي نوع دوم و سومِ ايـن تقـسيم           

طبيقـي، بـه   گرايي و سازگاري در مطالعات ت ، و درنظرگيري اصول التقاط  )ها ها و طرح   مايه درون
مقايسة كلامي و محتوايي منتخبي از اشعار رابرت لوول و سهراب سپهري، كه در زمرة شاعران                

براي اين  . روند، پرداخته است   برجستة قرن بيستم ادبيات انگليسي و ادبيات فارسي به شمار مي          
يـت  هـاي اصـلي آن، كيف   مايـه  منظور، ضمن تشريح و تبيين گونة شعري اعتراف و معرفّي درون       

آخرين بعـد از ظهـر مـن بـا عمـو دوِرِوكـس              «هاي گوناگون آن در دو منظومة        اعتراف و جلوه  
. بررسي گذاشته شده است    و سهراب سپهري، به بحث   » صداي پاي آب  «رابرت لوول و    » وينسلو

بازتاب احساسات و تجربيات كاملاً فـردي همچـون         ) 1: اند از  ها عبارت  مايه برخي از اين درون   
) 3نمـايشِ نگـرش شـاعر بـه زنـدگاني و جهـان هـستي؛        ) 2 شادي و اضـطراب؛   درد، محنت، 

هاي روايي و غنايي برآمـده از غليـانِ          كاربرد شيوه ) 4انعكاس تجربيات ذهني و محيطي شاعر؛       
  .احساسات شاعرانه در متن شعر

دليل اصلي انتخاب اين دو شاعر جهت بررسي ابعـاد اعتـراف و تحليـل شـعر اعتـراف در                    
هاي فردي و خـصوصي در شـعر آنهـا، و نيـز رهاسـازي       ثار ايشان، پررنگ بودن جنبه  منتخب آ 

سـپهري و لـوول اگرچـه بـه         . باشـد  جاي شعرهايشان مـي    احساسات كاملاً فردي خود در جاي     
شوند، اما بايـد     ترتيب نمايندگانِ شعر عرفاني و اجتماعي در ادبيات سرزمين خود محسوب مي           

شـعر اعتـراف   . نهـا برآمـده از فـضايي عرفـاني و ذهنـي نيـست       توجه داشت كه شعر اعتراف ت     
هاي آن و    تواند آبشخوري خارج از فضاي ذهني شاعر نيز داشته باشد؛ نظير اجتماع و انسان              مي

هـاي اعتـراف در اشـعار     لذا، با توجه به برجسته بـودن رگـه  . نيز خانواده و جامعة اطراف شاعر   
نـگ بـودن اعتـراف در اشـعار لـوول در ادبيـات              سپهري در شـعر معاصـر فارسـي، و نيـز پرر           

هاي آنها، پژوهش حاضر اين دو شـاعر   زمين، فارغ از فضاهاي عرفاني و اجتماعي سروده   مغرب
  . هاي برتر اين گونة شعري انتخاب و به بحث و بررسي گذاشته است عنوان نمونه را به

__________________________________________________________________________ 
1- Analogies and influences 
2- Forms and genres 
3- Motifs and types 
4- Trends and movements 
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   پيشينة پژوهش-2
ع ادبـي عمـدتاً در محـدودة آثـار سـِنت      پژوهش در باب ادبيات اعتراف و بررسي ايـن نـو    

د غزاّلي و ژان ژاك روسو بوده است          آيد حوزة پژوهش در ايـن       به نظر مي  . آگوستين، امام محم
ها  باب بيشتر نظر به آثار كلاسيك داشته است تا به ادبيات معاصر، و از اين گذشته اين پژوهش             

آنكـه   حال . اند اي نكرده ن بيستمي اشاره عنوانِ يك مكتب يا گونة شعري قر        به  به ادبيات اعتراف  
فـردي در ادبيـات معاصـر        بـه  گونه كه ذكر شد، از يك جايگاه منحصر        اين دبستان شعري، همان   

ل نظـام شـعري مدرنيـسم و     برخوردار بوده است به گونه  اي كه شعر اعتراف را شايد بتوان تحو
درن شـعري دانـست     هـاي    نيز واكنشي نسبت به آن، و هم برآمده از همان تكنيك           بنـابراين،  . مـ

تنيده شدة آن با ديگر مضامين و        هاي درهم  مايه هاي اعتراف و بن    توان اذعان كرد كه به شكل      مي
ايـن در حـالي اسـت    . مفاهيم ادبي در آثار شاعران معاصر ادبيات فارسي كمتر توجه شده است         

هـاي   ثرگونگي آن، مكررّاً در كتـاب ، با تأكيد بر ن 1حال هاي برتر ادبيات حسب    كه اشاره به نمونه   
نظراني چون غلامحسين يوسفي، سيروس شيمسا       تحليلي انواع ادبي و نيز آثار پژوهشي صاحب       

؛ 270-269،  1393؛ شميسا،   419-359،  1390يوسفي،  (شود   و حسين رزمجو به وفور يافت مي      
  ). 230-227، 1390رزمجو، 

فراينـد  «تـوان بـه مقالـة         مـي   ت اعتـراف  گرفته در حوزة ادبيـا     هاي صورت  در ميان پژوهش  
اشـاره نمـود كـه نويـسندگان در آن بـه      »  روايي در اعترافات سنت آگوسـتين      2گيري خود  شكل

به زعم ايـشان، روايتـي      . اند و لزوم شناخت آن جهت دستيابي به هويت پرداخته        » خود«بررسي  
اي بـراي نـشان دادن       يلهگوينـد، وس ـ   گوييم يا ديگران دربارة مـا مـي        كه ما در باب خويشتن مي     

سـو حاصـل      يـك   از» روايـي  خـود «اي كه    همواره روايي است، به گونه    » خود«لذا  . است» خود«
در . هـاي اجتمـاعي اسـت      محصول روايت » خود«ديگر   بازتاب انتقادي راوي است، و از سوي        

لي، از نظر اين پژوهشگران، شخص خـود را مـي     ن سـازد و در برداشـت ثـانوي، اي ـ    برداشت او
نويـسندگان مقالـه   . كننـد   فرهنگي هستند كه هويت شخص را معلوم مي        -ساختارهاي اجتماعي 

بـدين  . گردد شاخص نوع نخـست اسـت    معرفّي مياعترافاتخودي كه در  «گيرند كه    نتيجه مي 
... تأملي را بنيان نهـاد      » خود«) منظر اول شخص  (معنا كه آگوستين با ابداع سبك روايي خاص         

بهـشتي،  (» كنـد  ، يك خود شخصي است كه شخص با ارادة خود آن را خلق مي          »خود«اين نوع   
1386 ،93-116 .(  

__________________________________________________________________________ 
1- Autobiography 

2- Self 
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با تكيه بر مقايسة   (جايگاه نوع ادبي اعترافات در ادبيات فارسي        «در پژوهشي ديگر با عنوان      
 اعترافات، نويسندگانِ مقاله با مقايسة دو كتاب        ») آگوستين اعترافات غزاّلي با    المنقذ من الضلال  

 غزاّلي، دست به بررسي فُرم و محتواي اين دو اثـر و تحقيـق در                المنقذ من الضلال  آگوستين و   
 انتقادي، پژوهشگران به    -با تكيه بر روش تحليلي    . اند باب جايگاه اعترافات در ادب فارسي زده      

فة اصلي ساختار اعتـراف در اثـر آگوسـتين، شـامل قالـب                    اين نتيجه رسيده   اند كه بنا بر سه مؤلّ
 غزاّلي را در محدودة ادبيات اعتراف قرار        المنقذداستاني، اقرار گناهان و مناجات، شايسته است        

توان اين دو اثـر   هاي موجود مي  رفته و شباهت   كار آنكه ، از حيث محتوا و مضامين به        حال  . نداد
اف بـر  رسند كه اطلاق نـام شـعر اعتـر     نويسندگان به اين نتيجه مي    . را در يك نوع ادبي گنجاند     

 انتقـادي  - غزاّلي شايسته نيست و بهتر آن اسـت كـه ايـن اثـر را در زمـرة ادب تعليمـي               المنقذ
  ).174-149، 1391، قرباني(گنجاند 

پژوهش ديگري است كه در آن      » بررسي تطبيقي اعترافات روسو، غزاّلي و آگوستين      «
» ة خودنوشـت  نام ـ زنـدگي «هـاي عـالي      نويسندگان مقاله آثار اين سـه را در زمـرة نمونـه           

جويي از خاطرات ايام كودكي خـود،   بنا بر اين تحقيق، آگوستين و روسو با بهره       . آورند مي
دست به تشريح انعقاد شخصيتشان زده، و با اشاره به مراحل تربيتي خـود، تـأثير طبيعـت،     

بـه زعـم    . انـد  مذهب و آثار ديگر نويسندگان را بر انديشه و افكار خـويش تبيـين نمـوده               
 غزاّلي پرده از شك نويسنده و راه وصول به حقيقـت            المنقذ من الضلال  ان مقاله،   نويسندگ

وجه اشتراك آگوستين و غزاّلي، .  ديني وي انجاميده است-برداشته و به تجديد نظر علمي   
از نگاه اين پژوهشگران، ميل طبيعي و ذاتي آنها، گذار از ظـواهر و محـسوسات، سـير در                   

ت نيل به الهيات و عرفان است، گرچه هـر دوي آنهـا بـه دو                معقولات و فلسفه و در نهاي     
  ).196-173، 1390سيدي، (مذهب و اجتماع كاملا متفاوت تعلقّ دارند 

   شعر اعتراف و تعاريف آن-3
يات شعر اعتراف-3-1    كلّ

توان به هر نوعِ شعري اطلاق كرد، زيرا عمومأ منتقدان شعر            به يك تعبير شعر اعتراف را مي      
چنـين تعبيـري بـر بعـدِ عـامِّ موضـوعِ            . پندارند  غليان احساسات دروني شاعر مي     را جوشش و  

، بايـد    ترِ شـعر اعتـراف     جوشش و سيلان احساسات شاعر تكيه دارد اما در تعبير خاص و دقيق            
اي از شاعران اواسـط قـرن بيـستم آمريكـا            هاي دسته  گفت كه اين گونة شعري اشاره به سروده       



 103 ...بررسي :  در شعر انگليسي و فارسي)Confessional Poetry(حال  هاي اعتراف و حسب مايه بازتاب بن

هـاي   هـا و رعـشه     جوشـش  پيرايـه،  ي انعكاسِ آلام، نمايش احساسات بـي      اي برا  دارد كه وسيله  
دبـستان شـعري مـذكور در       . هاي آنان گرديـده اسـت      ذهني، و در نهايت مكاشفات و اضطراب      

 ميلادي در آمريكا شكل گرفت و شاعران اين حـوزه بـر آن شـدند تـا                1960 و   1950هاي   دهه
لذا شاعراني چـون  .  ديكته كرده بود، داشته باشندتعريفي متفاوت از آنچه مدرنيسم براي ادبيات  

، آن  )1972-1914 (3، جان بـريمن   )1968-1932 (2، سيلويا پلات  )1977-1917 (1رابرت لووِل 
ــسبرگ)1974-1928 (4سكــستون ــن گين ــت اســنادگراس ) 1997-1926 (5، آل ــام دوي  6و ويلي

-1888 (7اليـوت . اس.  سرودن شعري متفاوت با آنچـه شـعر مدرنيـسمِ تـي           به ) 1926-2009(
شاعران شعر اعتراف، براي پيـشبرد ايـن گونـة        . شد، دست زدند   يا شعر نقدِنو ناميده مي    ) 1965

ديگر، عمدة اين شـاعران      عبارت   به  . درماني مدد جستند   هاي روانكاوي و روان    شعري، از روش  
 اين گونة شـعري در  اگرچه. اند هاي درماني داشته اي مستقيم و يا غيرمستقيم با اين روش        تجربه

ابتدا در اشعار شاعران مرد پديد آمد، اما بايستي توجه داشت كه شعر اعتراف اساساً با شـاعران                  
  . زن پيوندي نزديك و ملموس دارد

اصطلاح شعر اعتـراف بـه مفهـوم امـروزين          ) 1996-1917 (8بار ماشا لوييس روزنتال    اولين
) 1959( 9 تـأملات زنـدگاني  رت لـوول بـا عنـوان   خود را هنگام معرفّي و مرور دفتر شعري راب

چنــين شــعري، در توصــيفي مختــصر و مــوجز، داراي ســاختاري بيوگرافيــك .  گرفــت كــار بـه 
ل شخص مفرد  ) حال اي يا وابسته به حسب     نامه زيست( لذا بر فـضايي  . است) من(و در قالب او

تجربيـات فـردي شـخص    هـاي   فردي و محيط زندگاني شاعر تأكيد دارد و نيز خارج از صحنه           
اعتراف، بر اقرار و بازگويي تجربياتي تأكيد دارد كه در عرف اجتمـاعي ناپـسند و               . شاعر نيست 

هاي عاطفي، تجربيات تلخ     هاي رواني، بحران روحي، شكست     ه عقد: آيد؛ نظير   مي  حساب تابو به 
واژة اعتراف در ارتباطِ    ديگر،   عبارت   به  . دوران كودكي، انحرافات و روابط پنهان جنسي و غيره        

__________________________________________________________________________ 
1- Robert Lowell  

2- Sylvia Plath 

3- John Berryman 
4- Anne Sexton 

5- Allen Ginsberg 

6- William De Witt Snodgrass 
7- Thomas Stearns Eliot 

8- Macha Louis Rosenthal 

9- Life Studies 



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 104

كننـدة گنـاه، شكـست       توانـد تـداعي    شناختي، مـي   تنگاتنگي با فضاهاي حقوقي، مذهبي و روان      
پس جاي تعجب نيست اگـر شـاعران ايـن مكتـب شـعري در      . وجنايت باشد روحي و نيز جرم 

ايـت  زدنـد، و بـا رع      عنوانِ راوي شعر سـر بـاز مـي         ميانة قرن بيستم، گاهي از مسئوليت خود به       
سو، شاعري ماننـد     آن اما از   . كردند فاصله، شخصيتي خيالي را راوي اصلي شعر خود قلمداد مي         

ناميد و از يكي دانستن راوي شعر با خـود ابـايي             آن سكستون آشكارا خود را شاعر اعتراف مي       
  ). 382، 1991ميدلبروك، (نداشت 

   شعر اعتراف در گذرِ تاريخ-3-2
ــرب  ــات مغ ــين نمو در ادبي ــهزم ــراف   ن ــات اعت ــم ادبي ــاي مه ــود   ه ــنتّي خ ــكل س  در ش

ــه ــه ب ــسي و حــسب زندگينام ــه دارد نوي ــه. حــال توج ــارت  نمون ــد از هــاي برجــستة آن عب : ان
ــات ــتين   اعتراف ــنت آگوس ــات، .)  م430-354(س ــو اعتراف ، .) م1778-1712( ژان ژاك روس

شـعر  ،  .) م 1790-1706( بنيامين فرانكلين    حال حسب،  .) م 1755-1675( سن سيمون    خاطرات
 جـواني  و پـسربچگي  و كـودكي  برتراند راسل،  حسب حال ،  .) م 1832-1742( گوته   و حقيقت 

تـر كـه در حـوزة     در ادبيات فارسي نيز عمدتاً به آثار كلاسـيك و قـديمي       . لئو تولستوي و غيره   
 امـام   المنقـذ مـن الظـلال     اند، توجه شده است؛ نظيـر        نويسي قرار گرفته   حال و زندگينامه   حسب

د غزاّلي،    خـاطرات و   احمد ميرزا عضدالدوله، تاريخ عضدي محمود واصفي،   بدايع الوقايع محم
 دكتـر  يادگـار عمـر   حاج مخبر السلطنة هـدايت،   خاطرات و خطرات   عليخانِ ظهيرالدوله،    اسناد

غلامحـسين  .).  ش 1255-1329( اثر عبـداالله مـستوفي       شرح حال زندگاني من   عيسي صديق و    
لطف كلامي و گيرايـي ايـن دسـته از آثـار              ضمن اشاره به   داري با اهل قلم   دييوسفي در كتاب    

  :افزايد مي

حالـت صـميمي و   . توان يافت به علاوه گاه مطالبي در بر دارد كه در جاي ديگر نمي           
في نيز كه ممكن است در آنها احساس شود امتياز و جاذبه            بي بـديهي  . اي اسـت ديگـر   تكلّ

ها و اظهارنظرهاي يك طرفـة نويـسنده         عاها و خودستايي  است اين نوع خاطرات گاه با اد      
پردازند كه به جهتي مورد توجه يا علاقـه   همراه است؛ يا نويسندگان بيشتر به چيزهايي مي    

هايي هم در آنهـا   اما چه بسا اطلاعات و نكته    . و احياناً مخالف سليقه و نظرشان بوده است       
، يوسـفي (ز تـاريخي فوايـدي آشـكار دارد         مندرج است كه از نظر مطالعات اجتماعي و ني        

1390 ،361.(  
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پرداز حوزة علوم اجتماعي و فلسفه، در تعريف خود از اعتراف بر ريشة              ميشل فوكو، نظريه  
تربيت، نظـام پزشـكي، نظـام حقـوقي، روابـط اجتمـاعي و           و آن در امور روزمرة فرد نظير تعليم      
  :نويسد وي مي. پيوندهاي خانوادگي تأكيد دارد

تي از گفتمان است كه در آن موضوع سخن، موضوع بيان نيـز مـي               اعت گـردد؛   راف سنّ
يـا  (شـود، زيـرا بـدون حـضور          يعني تشريفاتي است كه طي آن روابط قدرت آشكار مـي          

اين همراه تنها يك مخاطـب  . كند همراهي ديگر، فرد اقدام به اعتراف نمي   ) حضور مجازي 
 اعتراف اذعـان دارد و آن را توصـيه و از آن   معمولي نيست بلكه اقتداري است كه بر لزوم       

همچنين براي قضاوت، مجازات، تسكين و آشتي، ممكن است اين اقتدار           . كند استقبال مي 
  ). 62-61، 1981فوكو، (مداخله نمايد 

نشدة تجربيات ملموس گذشته     اي براي ذكر حقايق سركوب     لذا از نگاه فوكو، اعتراف وسيله     
ديگـر، شـعر يـا مـتن          عبـارت     بـه . فاتي اسـت بـراي بيـان حقيقـت        اي تشري  نيست، بلكه شيوه  

 ديگر، صبغة تقليد ندارد بلكه       تعبير آميز درصدد بنيان حقيقت است نه انعكاس آن، و به            اعتراف
ميراث باستاني اعتراف از يـك پايگـاه مـذهبي برخـوردار     . باشد از سنخ مكاشفه و اندريافت مي  

فوكـو بـراي    . اند تر سر درآورده    از دل متون قديمي     وزي اعتراف بدين معنا كه متون امر    . باشد مي
زمـين   ، به جستجوي فرهنگ مغرب    1تكميل تحقيقات خود در باب فرديت و تكنولوژي فرديت        

از قرون وسطا كه به نوبة خود ريـشه در فلـسفة يونـان و روم باسـتان و نيـز مـسيحيت دوران                        
 اعترافـات شك كتاب    بي. پردازد مي) م ميلادي از حدود قرن پنجم تا يازده     (وسطاي سفلي دارد    

گيـل،  (هاي فوكو بـوده اسـت        شناسي ها و ديرينه   سنت آگوستين شروع خوبي براي اين كنكاش      
2006 ،4-6 .(  

   شعر اعتراف از نگاه كادن و ايبرمز-3-3
هاي ارزشمند خود در باب صـنايع        جان آنتوني كادن و ميِر هووارد ايبرمز هر كدام در كتاب          

ترديـد   بـي . انـد  هاي مختلفي سنجيده و تعريف نمـوده       را به شكل    هاي ادبي، شعر اعتراف    انرو ژ 
استفاده از اين دو منبع جهت روشن ساختن و ارائة مباني نظري در باب اين ژانر ادبي ضروري                  

بندي شعر اعتراف، اساساً به آثـار و        نخست به اين دليل كه اعتبارِ تقسيم و طبقه        . رسد به نظر مي  
هاي اين دو در زمرة      يكم ميلادي، كتاب   و نظرات ايشان تعلقّ دارد زيرا كه امروزه در قرن بيست         

__________________________________________________________________________ 
1- Self-Technologies 
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روند؛ همچنين موجِ جديدِ ميـلِ بـه سـرودنِ ايـن      آثار كلاسيك صنايع و انواع ادبي به شمار مي      
ل بار در آمريكا و جوامع غربـي د                  ر گونة شعري و تمايل به اعترافِ شعري در دوران معاصر، او

  . ميانة قرن بيستم ميلادي صورت گرفته است
 ؛   ادبيات اعتـراف  ) 1: كادن در كتاب خود براي متون اعتراف، سه مدخل پيشنهاد داده است           

  :گويد  مي در تعريف شعر اعتراف.  شعر اعتراف) 3 ؛  رمان اعتراف) 2

لـي آن،       شايد اين گونه گفته شود كه بـسياري از اشـعار، علـي              الخـصوص گونـة تغزّ
 است، چون كه ثبت و گزارشي از حالات ذهني و احساسات دروني شـاعر و              1آميز اعتراف

براي مثال، بسياري از آثار وردزورث، جان كلر و جـرارد           (باشد   نگرش وي به زندگاني مي    
اي  اي از شعرها آشكارا به بازتـاب احـوالات درونـي، و بـا شـيوه           اما، دسته ). منلي هاپكينز 

ت        حليلي دردها، محنت  تشريحي به انعكاس ت    هـاي درونـي     ها و فشارهاي رواني و نيز لـذّ
  ). 151، 2013كادن، ... (پردازند  شاعر مي

  :نويسد ديگر، ايبرمز با آوردن تنها يك مدخلِ شعر اعتراف در كتاب خود، مي سوي  از 

اي از نظم روايي و غنايي اشاره دارد كه بـه بازتـاب واقعيـات و      شعر اعتراف به گونه   
رابـرت  . پـردازد  ربيات جسماني و ذهني، و نيز نزديك و خودماني زندگاني شـاعر مـي             تج

، ايـن گونـة شـعري را        )1959 (تأملات زندگاني لووِل، شاعر آمريكايي، در مجموعه شعر       
اليـوت شـاعر و نيـز منتقـدان         . اس. ، عصياني در برابر تي     شعر اعتراف .  است  معرفّي كرده 

موضـوع اكثـر ايـن نـوعِ شـعري،          . بودن شعر تأكيد داشـتند    نقدِنو بود كه بر غير شخصي       
 اعترافـات مذهبي است و لذا از انواع بيوگرافي روحاني و مذهبي كـه در خـطّ سـيري              غير

  ). 56، 2009ايبرمز، ( ...گيرد  شود، فاصله مي ديده مي)  ميلادي400حدود (آگوستين 

، حركت اجتمـاعي و سـاختار ايـن    شود تأكيد بر محتوا آنچه در نگاه اين دو محققّ ديده مي   
 دو ويژگـي     به زبان ديگر، از نظر ايشان شعر اعتـراف        . گونة شعري در قرن بيستم ميلادي است      

ل كه بر ذهن شاعر تأكيد دارد و دستة دوم كه به ويژگي             . دارد هاي شعري ژانرِ اعتـراف      دستة او
اي ايـن گونـة ادبـي معـادل         ، سيما داد بر   )1375 (فرهنگ اصطلاحات ادبي  در كتاب   . پردازد مي

را برگزيده است و اين در حالي است كه صالح حسيني معـادل فارسـي آن را                 » ادبيات اعترافي «

__________________________________________________________________________ 
1- ipso facto 
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سـيما داد در توضـيح ايـن گونـة     ). 19، 1375حسيني،  (معرفي كرده است    » حال ادبيات حسب «
  :گويد ادبي مي

نامـة شخـصي    اي از ادبيات و در برگيرندة آثاري است كـه بـه نحـوي زنـدگي          شاخه
 سـنت آگوسـتين، روحـاني قـرن         اعترافـات ترين نمونة آن     قديم. كند نويسنده را بازگو مي   
 روسـو و  اعترافـات هـاي آن در قـرن هجـدهم بايـد           از ديگر نمونـه   . چهارم ميلادي است  

در ادبيـات كلاسـيك   ...  به قلم دوكوينسي را نـام بـرد   اعترافات يك انگليسي ترياك خور  
 امـام محمـد غزاّلـي را بتـوان نـوعي از       الي با شما سخن مي گويـد      غزّفارسي شايد كتاب    

حـرف و   آلبـر كـامو و      سقوطهاي   در ادبيات داستاني، رمان   . ادبيات اعترافي به شمار آورد    
 ). 18، 1375داد، (هاي اعترافي جاي دارد   محمود كيانوش در زمرة رمانسكوت

   و سهراب سپهريهاي اعتراف در شعر رابرت لووِل مايه  بازتاب بن-4
  هاي اعتراف در شعر رابرت لووِل مايه  بن-4-1

تأملات زنـدگاني   از مجموعه شعر    1»آخرين بعد از ظهر من با عمو دوِرِوكس وينسلو        «شعر  
از .)  ش1356-1295.) ( م1977-1917(در چهار بنـد در ميـان اشـعارِ رابـرت لـوول         ) 1959(

اي كـاملاً شخـصي      منظومـه » آخرين بعـد از ظهـر     «. فردي برخوردار است   به هاي منحصر  ويژگي
اي كه به خاطرات راوي از دوران كودكي و نيـز بـه معرفّـي و توصـيف اعـضاي                     است به گونه  

هاي دقيـق    رابرت لوول با ذكر مكان    . پردازد خانوادگي شاعر از دو منظر كودكي و بزرگسالي مي        
بوي خاصي بخشيده    و  خود رنگ  و مشخّص، تاريخ وقايع، و نيز تشريح جزئيات گذشته به شعر          

سوي و نيز بازنمايي اعماق فكر و روان         يك   بويي كه حكايت از دنياي ذهني او از          و رنگ. است
دست بر بار اعتراف و بيـان احـوالات فـردي     اين  شك جزئياتي از  بي. ديگر دارد سوي  شاعر از  

  . گردد افزايد و نمايشگر خاطرات شخصي شاعر مي در شعر مي
هواي شعر رابـرت   و و نيز دريافت حال» آخرين بعد از ظهر «ي دركي بهتر از فضاي شعرِ       برا

  : لوول، بخش نخست اين منظومه به فارسي برگردانيده شده است

1922: the stone porch of my Grandfather’s summer house/ "I won’t go 

with you. I want to stay with Grandpa!" / That’s how I threw cold water / on 

__________________________________________________________________________ 
1- My Last Afternoon with Uncle Devereux Winslow 
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my Mother and Father’s / watery martini pipe dreams at Sunday dinner. / ... 

Fontainebleau, Mattapoisett, Puget Sound.... / Nowhere was anywhere after a 

summer / at my Grandfather’s farm. / Diamond-pointed, athirst and Norman, / 

its alley of poplars / paraded from Grandmother’s rose garden / to a scary 

stand of virgin pine, / scrub, and paths forever pioneering. / One afternoon in 

1922, / I sat on the stone porch, looking through / screens as black-grained as 

drifting coal. / Tockytock, tockytock / clumped our Alpine, Edwardian cuckoo 

clock, / slung with strangled, wooden game. / Our farmer was cementing a 

root-house under the hill. / One of my hands was cool on a pile / of black 

earth, the other warm / on a pile of lime. All about me / were the works of my 

Grandfather’s hands: / snapshots of his Liberty Bell silver mine; / his high 

school at Stuttgart am Neckar; / stogie-brown beams; fools’-gold nuggets; / 

octagonal red tiles, / sweaty with a secret dank, crummy with ant-stale; / a 

Rocky Mountain chaise longue, / its legs, shellacked saplings. / A pastel-pale 

Huckleberry Finn / fished with a broom straw in a basin / hollowed out of a 

millstone. / Like my Grandfather, the décor / was manly, comfortable, / 

overbearing, disproportioned. )73-74، 1964ول، لو(  
خـوام بـا پـدربزرگم     مـي . با تو نميام"/ هشتي سنگي خانة تابستاني پدربزرگم  : 1922

بر آرزوهاي بخارآلود و نمناك پدر در عـصرِ         / بر شانة مادر و     / اين گونه آبي سرد   / "!باشم
. كه در مزرعة پدربزرگ بودم    / بعد از تابستان    / شد جا جايي نمي   هيچ./ روزِ يكشنبه ريختم  

هاي رزِ  كه باغِ گل/ هاي سپيدار  مسيرِ درخت !/ شكل، تشنه اما نرُماندي    هاي لوزي  با گوشه / 
و بعد / رسيد،  مي- با قامتي ترسناك-و آنگاه به تك درختِ صنوبر/ پيچيد مادربزرگ را مي

به هشتي  / ،1922عصرِ يك روزِ سال     !/ سوي ابديت  هاي راهي به   خارستاني و پيچ و تاب    / 
/ اي از زغـال ايـستاده بـود        كـه چـون تـوده     / به ديوارهاي سياه آن   / خانه تكيه زدم    سنگي  
/ داشـتم،  گـام بـر مـي     / بلنـد و كـشيده    / اش با ساعتِ بلبلي قديمي   / كوكو كوكو ./ نگريستم

اي سـتبر و   كـارگرِ پـدربزرگ هـم خانـه    ./  بود بازي من شده  هم/ ساعتِ چوبي آويزان كه     
يك دستِ من بر روي انبوهِ سردِ خـاكي سـياه   ./ ساخت تر مي اي آن طرف كنار تپه/ محكم  
بـه اوهـامي از   :/ هاي پدربزرگ نگاه كردم به دست!/ دستِ ديگر بر انبوهِ گرمِ آهك/ بود و   
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رنـگِ   اي به نـورِ سـيگار قهـوه      / به دبيرستانِ او در استاتگارت؛    /  در معدنِ نقره؛   زنگِ آزادي 
عـرقِ مانـده و     / ضلعي، به آجرهاي سرخِ هشت   / هاي طلاي مسخره؛   به تكه / سازش؛ دست

صندلي راحتي بـا تـصويري از   !/ خميرِ نانِ بياتي كه ضيافت مورچگان بود/ نمورِ مرموزش 
كه جارو در   / رو رفته  و هاكلبرفيني بود رنگ  !/ اش يافته و چوبي   هاي جلا  پايه/ هاي راكي  كوه

 مانندِ پدربزرگم، دكورِ خانه هم    !/زد دور مي / كنار سنگ آسيابي  / ميان آبگيري خالي  / دست
رآميز و بي/ مردانه بود تناسب راحت و گرم، اما تكب.  

آهنگي سريع و سيال، فضاهاي مختلفي از گذشته و يادهاي شـاعر را              شعر با طنين و ضرب    
آميخته شـده اسـت و       ساله با دنياي بزرگان درهم     دنياي كودكانة رابرت لوولِ پنج    . كند ترسيم مي 

  :اند لان در برابر هم قرار گرفتهاو و دنياي پيچيدة بزرگساجهان سادة 

Snapshots of his Liberty Bell silver mine; / his high school at Stuttgart am 

Neckar; / stogie-brown beams. ) ،74، 1964لوول(  
رِ بـه نـو   / بـه دبيرسـتانِ او در اسـتاتگارت؛       /  در معدنِ نقره؛   زنگِ آزادي به اوهامي از    

  .سازش رنگِ دست اي سيگار قهوه

غليانِ ذهني پويا و رها كه      . جوشد  سيالِ ذهن يا مونولوگي است كه مي        شعر همچون جريانِ  
سو، و آميخته بـه زبـان بزرگـسالان از     پياپي خاطرات گذشته را با زباني ساده و كودكانه از يك       

 :ديگر درهم تنيده و به بيان آورده است سوي 

Fools’-gold nuggets; / octagonal red tiles, / sweaty with a secret dank, 

crummy with ant-stale. ) ،74، 1964لوول(  
ـرخِ هـشت     / هاي طلاي مسخره؛   به تكه  عـرقِ مانـده و نمـورِ       / ضـلعي،  به آجرهاي س
  !خميرِ نانِ بياتي كه ضيافت مورچگان بود/ مرموزش

 متني موثقّ و مستند دارد كه انگار همچون آثـار           ارائة تاريخ دقيق در ابتداي شعر حكايت از       
 داشـتند، ميـل بـه       1نمـايي  هاي واقعي سعي بـر حقيقـت       كلاسيك كه با ذكر دقيق تاريخ و مكان       

شاعر . هاي متوالي و نيز در پي اعتماد و باورمندي خواننده است           تصريحِ حقيقت در اين روايت    
  :برد اريخي در گذشتة خود ميگيرد و به سفري ذهني و ت گويي دست خواننده را مي

__________________________________________________________________________ 
1- Verisimilitude 
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1922: the stone porch of my Grandfather’s summer house. ) ،73، 1964لوول(  

  .هشتي سنگي خانة تابستاني پدربزرگم: 1922

سبب نيـست و حكايـت از تـلاشِ شـاعر بـراي آمـاده سـاختن ذهـن           نمايي بي  اين حقيقت 
ز پـذيرش روايـت داخـل مـتن از سـوي      خواننده و كشاندن پاي او به فضاي ذهني خـود و ني ـ           

هـاي نخـست شـعر، خـاطراتي         بخـش . اي از واقعيت زندگاني شاعر دارد      عنوانِ تكه  خواننده به 
خـاطراتي كـاملاً فـردي و       . آشكار و روشن از پدربزرگ و خانـة بـزرگ و ويلايـي وي اسـت               

واقعـي  هـاي حقيقـي و       پردازد و از ذكر نام     شخصي كه به توصيف اعضاي درجة يك شاعر مي        
  : سادي، نلِي، شارلوت، دوِرِوكس، و سارا: آنها ابايي ندارد

It was sunset, Sadie and Nellie /bearing pitchers of ice-tea, /oranges, 

lemons, mint, and peppermints... /The farm, entitled Char-de-sa  /in the Social 

Register,  /was named for my Grandfather’s children:  /Charlotte, Devereux, 

and Sarah. ) ،74، 1964لوول(  

هاي چاي سرد و آب پرتغال و ليمو و نعناع و نعناع كوهي     پارچ/ غروب بود و سادي و نلِي     
ل اسـمِ فرزنـدانِ   /  نـام داشـت  شـار د سـا  مزرعه كه در ثبت دولتـي       ... / كردند را حمل مي   از او

  .لوت، دوِرِوكس و ساراشار:/ پدربزرگم گرفته شده بود
آوردن نـام اعـضاي خـانواده در شـعر يكـي از             . شارلوت نام حقيقي مادر رابرت لوول بود      

پروايانه حريم خـصوصي خـود را        شاعر بي . هاي شعر اعتراف است    مايه ترين شاخصه و بن    مهم
نـي  زمان گره از زواياي تاريك ذهن و احـساسات درو          در معرض ديدِ خوانندگان گذاشته و هم      

در ادامه، راوي به موضوع مهمي كه همانا دريافت گنُگ و نـامفهوم كودكـان               . نمايد خود باز مي  
  :رسد باشد، مي از مرگ مي

No one had died there in my lifetime ...  /Only Cinder, our Scottie 

puppy /paralyzed from gobbling toads.  /I sat mixing black earth and lime.  
)74، 1964لوول، (  

/ امـان را  تنها سيندر، سگ اسكاتلندي/ كدام از آنها نمردند هيچ/ تا زماني كه آنجا بودم    
ي فلج كردند و كشتند      قورباغه پس روي زمين نشستم و خاك سـياه و آهـك را            ./ هاي سم

  .درهم زدم
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رة وي  كند و هر چه بيشتر نقاب از چه ـ        در بخش دوم شعر، راوي سنّ خود را يادآوري مي         
رابرت لوول با زباني ساده، خـاطرات خـود را          . شود باشد برداشته مي   كه در واقع خود شاعر مي     

ور  اش غوطـه  كند و خواننده را در تجربيات فردي و افكار شـاعرانه  يكي پس از ديگري بيان مي   
اي با لباس فاخرِ روز يكشنبه كه چندان هـم احـساس خوشـي نـسبت بـه آن              پسربچه. سازد مي
ر اسامي خاص نظير نام و نشان اشياء، مكان            . ها ندارد  سلبا ها، نمادهاي   رابرت لوول با ذكر مكرّ

ي، حوادث روزمره، و سبك زندگاني اوايل قرن بيستم، نه تنها فضاي فـردي خـود را      بومي و ملّ
  :پردازد سازد بلكه به تشريح فضاي اجتماعي دوران خود نيز مي پرده آشكار مي بي

I was five and a half.  /My formal pearl gray shorts  /had been worn for 

three minutes.  /My perfection was the Olympian  /poise of my models in the 

imperishable autumn /display windows  /of Rogers Peet’s boys’ store below 

the State House /in Boston. ) ،75، 1964لوول(  

اوج / شلوار كوتاه خاكستري صدفي را براي سه دقيقـه پوشـيدم          / ونيم داشتم  سال نجپ
در پايينِ ساختمان فرمانداري / فروشي راجر پيت هاي ويترينِ مغازة لباس    آرزوي من، لباس  

  .بوستون بود

زنـي وفـادار كـه مـادرش را بـا نـواختن كـذايي          .  سارا تمركز دارد    بخش سوم شعر بر عمه    
هـا و طنزهـاي خـانوادگي     عمه سارا را شايد بتـوان نمـادي از شكـست     . كند م مي پيانويي سرگر 

  :رابرت لوول پنداشت

Family gossip says Aunt Sarah /tilted her archaic Athenian nose /and 

jilted an Astor. / Each morning she practiced /on the grand piano at Symphony 

Hall, /deathlike in the off-season summer. ) ،76، 1964لوول(  
شايعة ترك آن مرد بيچاره و رو برگردانـدن         / عمه سارا بر سرِ زبان خانواده افتاده بود       

 كه غيـر فـصل تابـستان       -برق تالار سمفوني     و هر روز صبح با پيانوي پرزرق     ./ از آن عشق  
  ... .كرد  تمرين مي-همچون تابوتي به حال خود رها بود 

گـذارد و در ادامـة       دامه عمو دوِرِوكس وينسلو پا به صحنة خاطرات كودكي شـاعر مـي            در ا 
شـود كـه او افـسري افتخـاري در           اندك متوجه مي   خواننده اندك . رود آيد و مي   شعر پيوسته مي  

 راوي فـضاي شـعر را هـر چـه     -ها و اسامي خاص، شـاعر  كانادا بوده است و دوباره با ذكر نام      
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نه سالگي صورتِ ديگري از      و مرگ عمو دِورِوكس در سنّ بيست     . كند ميبيشتر فردي و شخصي     
هاي كودكانه از مرگ و نيز درك واقعـي مـرگ    برداشت. باشد هاي اعتراف در اين شعر مي      مايه بن

تـر و آشـكارتر    هاي واپسينِ شعر پررنـگ  هاي پاياني و پرده از نگاه بزرگسالان به خوبي در بخش   
  . آيد برت لوول ميان جهان كودكان و دنياي بزرگسالان به حركت ميگردد، و دوباره را مي

هـواي   و اي برتر از شعر اعتراف انگليسي است كـه در آن حـال             ، نمونه »آخرين بعد از ظهر   «
فردي و خانوادگي كليد اصلي شعر گشته و شاعر با صراحت ابعاد مختلف زندگاني خـويش را            

هـاي شخـصي و    خود روشنگر جنبـه  در شعر خودبهنام و اسامي خاص     . به تصوير كشيده است   
 - شاعر-هاي ذهنِ من  ترين گوشه  اند تا خواننده را به تاريك      اند، و برآن   رواني رابرت لوول شده   

اگر بپذيريم كه شعر اعتراف بازتاب عريانِ احساسات و تجربيات فردي با زباني             . راوي بكشاند 
هاي فردي و خـانوادگي اسـت،         با تكيه بر حريم    هاي كلامي  ساده و روان و به دور از پيچيدگي       

ديگـر، زوايـاي    از سـوي  . توان اذعان كرد كه رابرت لوول در اين خصوص موفقّ بوده است   مي
. فكري شاعر نسبت به زندگاني و جهان هستي براي خواننـده بـه وضـوح روشـن شـده اسـت            

و فكـري سـهراب     تجربيات فردي و محيطي رابرت لوول نيز درسـت ماننـد تجربيـات ذهنـي                
پيرايه، به خوبي توانسته است اعتماد خواننده را جلـب كنـد و            سپهري در پرتوِ زباني ساده و بي      

  . در فضايي سيال و متحركّ به عرصة زندگاني اين شاعران بكشاند

  هاي اعتراف در شعر سهراب سپهري مايه  بن-4-2
، كـه   »صـداي پـاي آب    «دستِ خود    در منظومة روان و يك    ) 1359-1307(سهراب سپهري   

گانـة   آيد، از همان ابتدا بر سه ترين شعرهاي وي به شمار مي  ترين و فردي   شايد يكي از شخصي   
شاعر در بندهاي نخستين اين شعر به شكلي سيال و دراماتيـك،            .  راوي تأكيد دارد   - شاعر -من

احتِ ذهنـي و    پيرايـه خواننـده را بـه س ـ        خود را آشكار و رها ساخته و با بياني دوسـتانه و بـي             
، »من«اين آشكارسازي در شش بند ابتداي منظومه، با تكرار پياپي           . كند شخصي خود دعوت مي   

سهراب سپهري مرحلـه بـه مرحلـه بـه شـكل      . گشايد راه را بر فضاي فكري و دروني شاعر مي  
نخست اينكـه بـه مولـد و سـرزمين         : سازد ، خود را بازگو و چند نكته را برجسته مي         1گويي تك
سوم اينكه خود را نقاّشـي       ورزد، كند، دوم بر اعتقاد و ايمان خود اصرار مي         اش اشاره مي   يمادر

را از تنهـايي رهـا      ) خواننـدگان (سازد و خريداران     گاهي هم قفسي مي    داند كه گاه   مي) شاعري(

__________________________________________________________________________ 
1- Dramatic Monologue 
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فـرد پـرده از زوايـاي     به شود كه شاعر با شگردي منحصر  از همين ابتداي شعر معلوم مي     . كند مي
  : اش گشوده است ان خود و دنياي فرديپنه

دانم، حوض نقاّشي  خوب مي./ جان است ام بي پرده/ دانم مي... چه خيالي، چه خيالي، 
  ).221-220، 1388سپهري، (ماهي است  من بي

پـردازد و    در ادامة منظومه، سهراب سپهري مانند رابرت لـوول بـه نـسب و دودمـانش مـي                 
 يعني به دنياي خصوصي ديگري كه حـريم خـانواده باشـد،             همچنين به پدر، مادر و خواهرش،     

  :كند اشاره مي

پـدرم پـشت دو خوابيـدن در    / هـا، پـشت دو بـرف،       پدرم پشت دو بار آمدن چلچله     
خبر از   مادرم بي / پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود،     ./ ها مرده است   پدرم پشت زمان  / مهتابي،

  ).221همان، (خواب پريد، خواهرم زيبا شد 

، از حـريم خـانواده بـه    »باغ مـا «گردد و با اشاراتي به  تر بر مي  س شاعر يك گام به عقب     سپ
اش درگير اسـت، و هـم خواننـده را در آن     ، هم شاعر و خانواده    »ما«حريم ديگري كه با آوردن      

در اين بندِ منظومه، سهراب سپهري استادانه اشـاراتي روشـن بـه             . نمايد كند، سيِر مي   شريك مي 
  :دهد كند و تصويري بكر از آن دنياي صاف و ساده مي  ميبهشت عدن

بـاغ مـا    / باغ ما جاي گره خوردن احساس و گيـاه،        ./ باغ ما در طرف ساية دانايي بود      
ميوة ./ باغ ما شايد، قوسي از دايرة سبز سعادت بود        ./ نقطة برخورد نگاه و قفس و آينه بود       

دانـش   تـوت بـي   ./ خـوردم  لـسفه مـي   ف آب بي ./ جويدم در خواب   كال خدا را آن روز، مي     
  ). 222-221همان، (چيدم  مي

شود به شهر و خانواده و سپس بـه دنيـاي مـشترك              شروع مي » من«بنابراين، اين حركت از     
  : آورد رسد و ناگهان سر از دنيايي مادي و ناسوتي در مي بشر در بهشت عدن مي

من به ايوان چراغاني / عرفان،من به باغ / من به دشت اندوه،:/ من به مهماني دنيا رفتم
  ).222همان، (دانش رفتم 

در وصفي كاملاً فردي و در انعكاسي برخاسته از دنيايي ذهني كه گاهي به محيط خانواده و            
ور اسـت و     خورد، شاعر ميان دو دنياي فردي خود و دنياي بيرون غوطـه            دنياي پيرامون گره مي   
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آخرين «درست مانند رابرت لوول در شعر    . ن است به شكل آمدورفتي ميان اين دو دنيا در نوسا        
اما در خلال ايـن   .كه ميان دو دنياي كودكانه و بزرگسالي پيوسته در آمدوشد است     » بعد از ظهر  

توان به زبان اعتـرافِ راوي   هاي شخصي و خانوادگي و اجتماعي، مي    نوساناتِ پياپي ميان حريم   
  :ست، پي بردكه بازتاب دردها و آلام دروني سهراب سپهري ا

من با تاب، من بـا      ./ شهر من گم شده است    ./ شهر من كاشان نيست   / اهل كاشانم، اما  
  ).229همان، (ام  اي در طرف ديگر شب ساخته خانه./ تب

آيد شاعر بـا كـلام و زبـاني رمـزي و             ، به نظر مي   »خانه«و  » من«با تكيه بر واژگان پربسامد      
زند كه در يك سوي شاعري تنهـا و      اي از اعتراف مي    گونهاي، اما آشكار و نهان، دست به         اشاره

  :منزوي را داريم و در سوي ديگر اجتماعي سرد و دورافتاده

شنوم  من صداي نفس باغچه را مي     ./ نامي نمناك علف نزديكم    من در اين خانه به گم     
  ).229همان، (

آب، نوشت تـر  آشنا هستم با، سر ./ گيرم ها را مي   نبض گل ./ من به آغاز زمين نزديكم    
  ).230همان، (عادت سبز درخت 

روح مـن گـاهي   ./ سال است روح من كم./ روح من در جهت تازة اشياء جاري است   
  ).230همان، (گيرد  اش مي از شوق، سرفه

تري به خود گرفته و با به كـار          رنگ روشن » ما«به  » من«در بندهاي انتهايي شعر، حركت از       
پيامبرگونه و خطابي، همگان را دعوت به دنياي شخصي خـود           بردن افعال جمع، شاعر با زباني       

در اين بندها،   . كند تري با عرفان وحدت وجودي دارد، دعوت مي        رسد روابط گرم   كه به نظر مي   
سهراب سپهري همچون شاعران رمانتيك انگلستان و آمريكـا نظيـر ويليـام وردزورث و والـت            

اي ميـان فرديـت انـسان و جهـان هـستي             سطورهويتمن، در پي برقراري پيوندي معنوي و نيز ا        
  :است

  ).237همان، (ساده باشيم چه در باجة يك بانك چه در زير درخت ./ ساده باشيم
ـل  » افـسون «كه در   / كار ما شايد اين است    / گلُ سرخ، » راز«كار ما نيست شناسايي      گُ

 و سـر    دست در جذبـة يـك بـرگ بـشوييم         ./ پشت دانايي اردو بزنيم   ./ سرخ شناور باشيم  
  ).238همان، (خوان برويم 
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سهراب سپهري، با كاركردهـاي     » صداي پاي آب  «توان نتيجه گرفت كه منظومة       بنابراين، مي 
. زباني و معنايي گستردة خود، نمونة برجسته از انعكاس احوالات و دنياي دروني شـاعر اسـت                

دن دنياي فـردي خـود،   شاعر نه تنها در پي ايجاد پيوند با جهان هستي است بلكه با برجسته كر           
گونـه سـعي كـرده اسـت بـا آشكارسـازي فـضاي شخـصي و                  هاي اعتراف  مايه با استفاده از بن   

د و سـپس شـاعر              اجتمـاع را  - خواننـده   -خانوادگي، نخست خواننده را به دنياي خويش كشانَ
م كند    گـويي  تـك ( ديگر، سهراب سپهري در ايـن قطعـة مونولـوگ        عبارت به  . يك پيكر تجس( ،

هاي عارفانـه و     گشايد و از آلام و دلواپسي      پرده درها را به دنياي ذهني خود مي        پروايانه و بي   بي
هـاي عرفـاني و معنـوي،     اي است از انديـشه  لذا شعر مذكور آيينه. گويد صادقانة خود سخن مي 

هاي شاعري مضطرب و نگران، و نيز برآيند فضاي فردي و شخصي سهراب سپهري، با                دغدغه
سـازد و در     هايي كه جهان شعري وي را مـي        آميز؛ ويژگي  گرا، و اعتراف   انتيك، اسطوره زباني رم 

  .ده گرفتحال را نادي هاي اعتراف و حسب مايه توان بن اين جهان چندبعدي نمي

   گيري  نتيجه-5
زمـين و مـشرق سـر بـر          ترديد جهان شعري هر دو شاعر كه از دو اقليم گوناگونِ مغرب            بي
آنچـه  . هاي متفـاوتي اسـت   ز از سپهر فرهنگي و بومي متفاوتي برخوردارند، جهاناند و ني   آورده

زند بيـان احـوالات فـردي بـا زبـاني       اين دو شاعر و در پي آن شعرهاي آنها را به هم پيوند مي          
پيرايه است تا هر چه بيشتر ميان خود و خوانندة شعرِ خود نوعي از قرابت و اعتمـاد                   ساده و بي  

آخـرين بعـد از     «سهراب سـپهري و     » صداي پاي آب  «خوانندة هر دو منظومة     . درا برقرار سازن  
رابرت لوول، در رويارويي با فضاها و تجربيات شخصي هر دو راوي، و نيز در پي ورود                 » ظهر

بـرعكس،  . كنـد  وجه احساس فاصله و بيگانگي نمي هيچ به حريم خصوصي و خانوادگي آنها، به  
پندارند كه همگام با شاعر، همچون مخاطبـان       سفري مي  انند هم خوانندگان هر دو متن خود را م      

، شاعر رمانتيك انگلستان،    .) م 1834-1772(ساموئل تيِلر كلريج    » سرود دريانورد كهنسال  «شعر  
هـا و انعكـاس فـضاهاي        ذكـر نـام   . پردازنـد  هاي ذهني راوي و دنياي او مـي        به سياحت در افُق   

وهمه  ها و باورهاي فردي همه     ي اجتماعي و ابراز سليقه    ها شخصي و خانوادگي، اشاره به محيط     
لـذا شـعر اعتـراف معاصـر را شـايد           . راه را بر شناخت هر چه بيشتر دنياي آنها باز نموده است           

 پـذيريش و     هاي زباني پنداشت كه حـس      پيرايه و به دور از پيچش      بتوان شعري ساده، روان، بي    
. كنـد  ه، و خواننده به شاعر اعتماد بيشتري پيدا مـي         اعتماد خواننده را هر چه بيشتر تحريك كرد       

ها  چنين شعري در پي گيج كردن خواننده يا برقراري فاصله نيست بلكه درصدد برداشتن فاصله          
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بنـابراين، شـاعرانِ اعتـراف شـاعران شـناخت و         . و ايجاد وحدت ميان شاعر و خواننـده اسـت         
 و روانـي خـود سـعي در كنكـاش در عـالم      معرفت هستند، بدين معنا كه با معرفّي ابعادِ فكري       
هاي رواني و ذهني و نيز به اشتراك گذاشتن          نفس و حقيقت ذات خود و در نهايت تكميل خلأ         

دست شايد بتواند راه را بر شناخت بهتر ادبيـات   هايي از اين پژوهش. تجربيات بكر بشري دارند  
لِ رهاسـازي و انعكـاس   آيـد بـراي انـسان سـردرگم و چنـدپاره مح ـ      اعتراف، كه بـه نظـر مـي     

شـعر اعتـراف، شـعري هـم فـردي و هـم            . هاي انسان معاصر گرديده است، باز نمايد       اضطراب
هـا و   اش درصدد اقرار به كاسـتي  آمده ستوه اجتماعي است كه شاعر با آزاد كردن خود و روانِ به        

  .نيز رازگشايي معماهاي زندگاني در جهاني سراسر پيچيده است
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